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درباره فرهنگ عمومی تعریف‌های مختلفی 
ارائه شده که هرکدام جنبه‌هایی از آن را 
نشــانه می‌گیرند، اما همچنان بر سر یک 
تعریف واحد اختلاف‌نظر وجود دارد. دلیل این امر هم 
گستره بی‌مرز عرصه فرهنگ است. پس برای وارد شدن 
به این پهنه باید جزء به جزء عناصرش را مورد واکاوی قرار 
داد و به نتیجه‌ای مطلوب رسید. اگر بخواهیم ساده‌ترین و 
اولین برداشت از فرهنگ عمومی را بیان کنیم، فرهنگ 
عمومی همان ارزش‌ها، باورها، گره‌ها، عقاید و هنجارهای 
رایج است که سیطره آن بر رفتار کلی مردم، شاکله اصلی 

یک جامعه را می‌سازد. 

فرهنگ عمومی، به عنوان یک اصل اساسی در زندگی اجتماعی، نقش بسیار مهمی ایفا می‌کند اما امروزه 
تلقی از فرهنگ عمومی به مفهوم وسیعی تبدیل شده است. این مفهوم به تمام عناصر، اعتقادات، ارزش‌ها، 
و رفتارهایی ارتباط دارد که یک جامعه یا جمعیت را شکل می‌دهند. فرهنگ عمومی تأثیرات عمیقی بر 

روی تفکر، رفتار و تعاملات افراد دارد و به عنوان یک راهبرد تعیین‌کننده در تدوین نگرش‌ها و سبک زندگی مردم عمل 
می‌کند. برای بررسی موضوع فرهنگ عمومی، نحوه شکل‌گیری و تأثیرات آن بر جوانب مختلف زندگی اجتماعی با دکتر 

اسماعیل غلامی‌پور، جامعه‌شناس و پژوهشگر اجتماعی مصاحبه‌ای انجام دادیم که در ادامه می‌خوانید.

فرهنگ عمومی از منظر عام، همان رفتارهایی است که همه 
مردم یک جامعه انجام می‌دهند. اگر جامعه را جسم یک موجود 
زنده در نظر بگیریم، فرهنگ روح آن است و بدون وجود این روح 

زنده و دمنده، جسم نمی‌تواند به رشد و نمو بپردازد.

تعاریف برتر 
محمود روح‌الامینی در کتاب زمینه فرهنگ‌شناســی چنین 
تعریفی از فرهنگ ارائه می‌دهد: »فرهنگ مجموعه پیچیده‌اي 
شامل معارف، معتقدات، هنرها، صنایع، فنون، اخلاق، قوانین، 
ســنن و بالاخره تمام عادات و رفتار و ضوابطی است که فرد از 
جامعه خود فرا‌می‌گیرد و در برابــر آن وظایف و تعهداتی را بر 
عهده دارد.« از طرفی گی‌روشه، جامعه‌شناس برجسته کانادایی 
فرهنگ را مجموعه به هم پیوسته‌اي از اندیشه‌ها و احساسات 
و اعمال کم‌وبیش صریحی می‌داند که بیشتر افراد گروه آن را 
پذیرفته‌اند و براي اینکه این افراد، گروهی معین و مشخص را 
تشکیل دهند لازم اســت آن مجموعه به هم پیوسته، عینی 
و سمبلیک، مراعات شــود. از نظر ادوارد ساپیر، مردم‌شناس 
آمریکایی فرهنگ شامل انواع مدل‌هاي اجتماعی رفتار است که 
به وسیله همه یا بیشتر اعضاي گروه، جامه عمل به خود می‌پوشد 
و جامعه در حقیقت اصطلاحی فرهنگی است که افراد به نسبت 

روابطی که با یکدیگر دارند براي بیان بعضی از رفتارهاي خود 
به کار می‌برند. رالف لینتون، انسان‌شناس آمریکایی فرهنگ 
را ترکیبی از رفتار کسب شــده می‌داند که به وسیله اعضاي 
جامعه معینی از نسلی به نسل دیگر منتقل می‌شود و میان افراد 
مشترك است. اما به جز جامعه‌شناسان و مردم‌شناسان برای 
دسترسی به عمق معنای فرهنگ باید به اندیشمندان دیگر از 
جمله فلاسفه، نظریه‌پردازان ادبی، مورخان و اسطوره‌شناسان 
نیز رجوع کرد. به‌‌طور مثال از نظر ژان فرانسوا لیوتار، نظریه‌پرداز 
مشهور فرانسوی فرهنگ عرصه تحول، تبدیل و مناقشه است. 
نکته مورد نظر لیوتار وجه دیگری از فرهنگ عمومی جامعه را 
پیش روی ما قــرار می‌دهد. به این معنا که در انجام هرکدام از 
نمودها و تعین‌های فرهنگی از ســوی افراد جامعه، اختلاط 
و تبادلاتی صــورت می‌گیرد. در واقع لیوتــار فرهنگ را یک 
خط مســتقیم نمی‌بیند که رفتارکنندگان آن بر دیگری اثر 
نمی‌گذارند. فرهنگ میدان هماوردی و تأثرات گوناگون است 
و در خلوت شکل نمی‌گیرد. از دل این اختلاط‌هاست که خرده 

فرهنگ‌ها و تغییرات اجتماعی اتفاق می‌افتد.

ضرورت شناخت فرهنگ عمومی
پاسخ به این سؤال که چرا باید فرهنگ یک جامعه را بشناسیم 
در واقع رسیدن به ضرورت این شناخت است. از طریق شناخت 
عناصر فرهنگی است که می‌توانیم درباره یک جامعه بینشی 
روشن داشته باشیم. اساس شناخت جوامع دیگر نیز به دلیل 
برقراری ارتباط با آن‌ها صورت گرفته است. انسان‌ها نیاز دارند 
با یکدیگر ارتبــاط برقرار کنند؛ آن‌ها فارغ از ملیت و قومیت و 
تعلق خاطری که به جامعه خود دارند، به دنبال کشف و نفوذ به 
جوامع دیگر نیز هستند. نقطه اتصال روابط اقتصادی، سیاسی 
و فرهنگی پی بردن به زوایای پنهان فرهنگ‌های مختلف است. 
از طرفی سیاست‌گذاری در عرصه‌های مختلف اجتماعی مانند 
آموزش‌وپرورش، اقتصاد، سیاست داخلی و خارجی، گروه‌ها 
و اقشار اجتماعی نیازمند شناختن فرهنگ عمومی و در نظر 
گرفتن نیازهای جامعه است. مردم اجراکنندگان یک رفتار و 

تثبیت‌کنندگان فرهنگ جامعه هستند که با شناخت درست 
و تدوین برنامه‌های مناسب می‌توان تغییر را از مجرای رفتار 

آنان محقق کرد.

عرصه تأثیرات 
فرهنگ عمومی شانه به شانه فرهنگ رسمی حرکت می‌کند و 
از این جهت اثرگذاری‌های زیادی دارد. از طرفی مصداق‌های 
عینی فرهنــگ از جامعه‌ای به جامعه دیگر متفاوت اســت. 
فرهنگ عمومی شــامل دو سویه عینی و اعتباری است. یک 
ســوی آن مانند شــکل لباس و معماری و غذاست که تأثیر 
خاصی روی افکار، ذهن، تربیت و منش افراد دارد و بخش دیگر 
آن مربوط به خلق‌وخو‌ی فردی و اجتماعی هر انسان است. باید 
توجه داشت که فرهنگ عمومی امری اکتسابی است و ساختار 
اجتماعی مناسب می‌تواند در بهبود و ارتقای آن نقش زیادی 
داشته باشد. ســاختاری مبتنی بر آموزش و ترویج رفتارهای 
درست در درازمدت فرهنگ عمومی را متأثر و رفتارهای درست 
را جایگزین آسیب‌های موجود می‌کند. در نقطه مقابل ساختار 

اجتماعی نامناسب موجب ایجاد شکاف‌های عمیق در بدنه 
فرهنگی جامعه می‌شود. شرایط اقتصادی، سیاسی، آموزشی 
و اجتماعی که با کاستی‌ها و مشکلات همراه باشد، رفتار آحاد 
مردم به سمت بزهکاری و خشونت و ناامن کردن فضای جامعه 
سوق پیدا می‌کند. خاصیت سیال بودن فرهنگ عمومی این 
حوزه را آسیب‌پذیر و آسیب‌زا می‌کند؛ چراکه با تزریق عناصر 
بیرونی می‌تواند تغییرات زیــادی را در فرهنگ جامعه ایجاد 
کند. به‌طور مثال ورود یک فناوری جدید در شرایطی که بستر 
فرهنگی مناســبی وجود ندارد، باعث می‌شود استفاده از آن 
نامطلوب باشد و عکس کارکردهای بهینه‌اش عمل کند. از این 
جهت پیکره فرهنگ عمومی را باید مدام بازبینی و با زدودن 
زوائد آن را به سمت بهتر شدن هدایت کرد. در زمینه تأثیرات 
فرهنگ عمومی می‌توان گفت خانواده، مدرســه، رسانه‌ها و 
فضای مجازی بیشترین اثرگذاری را بر فرهنگ عمومی جامعه 
دارند. اگر تغییری اتفاق بیفتد از بطن این نهادها و عناصر است و 
پایش مداوم آن‌ها می‌تواند سبب کنترل حوزه‌های تأثیرگذاری 

فرهنگ عمومی شود.

فرهنگ عمومی چــه مفاهیمی را دربر می‌گیرد و 
کاربرد آن چیست؟

فرهنگ عمومــی مجموعه‌ای از ارزش‌هــا، اعتقادات و 
باورهایی اســت که به‌طور عمومی در جامعه رایج است 
یا باید باشــد. یعنی اگر تلقی از فرهنگ عمومی به‌ عنوان 
ارزش‌های مطلوب عام به نحو دلخواه در جامعه رواج ندارد 
باید آن بخش از فرهنگ را که مشــکل دارد اصلاح کرد. 
عبارت اصلاح فرهنگ عمومی به این معناســت که یک 
برداشت ایده‌آل از فرهنگ وجود دارد که اگر خلاف آن در 
جامعه رایج باشــد باید به سمت فرهنگ مطلوب حرکت 
کرد. اگر بخواهیم معادلی برای این نوع برداشت از فرهنگ 
عمومی بیابیم، می‌توانیم بــه »ماکس وبر« رجوع کنیم. 
وقتی وبر می‌گوید باید فرهنگ آلمانی را تقویت کنیم، به 
نوعی به ارزش‌های ملی و عمومی آلمانی اشــاره می‌کند 
که از نظر او مطلوب و ضروری جامعه آن روز آلمان است. 
یا به عنوان نمونه دیگر برخی از کشورهایی سوسیالیستی 
که با عنوان ارزش‌های سوسیالیستی و انسانی قائل به این 
بودند مجموعه‌ای از ارزش‌های اجتماعی و فرهنگی باید 
در جامعه تقویت شود و به فرهنگ عمومی تبدیل و یا به 

تعبیر دیگر به فرهنگ غالب جامعه تبدیل شود.

برای بهبود فرهنگ عمومی چــه کارهایی باید 
انجام داد؟ 

این همان چیزی اســت که امــروزه از فرهنگ عمومی 
‌می‌دانیم؛ یعنی اخلاق شهروندی، یعنی مصرف کالاهای 
فرهنگی خوب مثل موســیقی، کتاب، ســینما‌ و ارتقای 
میزان مطالعه مردم و اینکه حق و حقوق یکدیگر را رعایت 
کنند، مشارکت فعال داشته باشند، با همکاری و همیاری 
قانون را رعایت کنند و الگوی مصرف‌شان الگوی بهینه‌ای 
باشد. این‌ها چیزهایی اســت که در حال حاضر فرهنگ 
عمومی تلقی می‌شود یعنی یک‌سری ارزش‌های فرهنگی 
که باعث می‌شود جامعه بهتر کارکند، افراد حق و حقوق 
هم را رعایت کنند و نظم اجتماعی حفظ شود. این چیزی 

اســت که برخی از فرهنگ عمومی برداشــت می‌کنند، 
نمی‌گویم نادرســت است اما به نظرم از تلقی اولیه فاصله 
دارد. خیلی از رفتارهای فــردی و عمومی جامعه متأثر 
از شــرایط اقتصادی و سیاســی و فرهنگی است. در کل 
می‌توان آن را متأثر از ساختار اجتماعی دانست. بنابراین 
فرهنگ عمومی می‌تواند بهتر شــود تا آدم‌ها رفتارهای 
اخلاقی‌تری داشته باشند و اخلاق اجتماعی تقویت شود. 
در مفهومی که امروز از فرهنگ عمومی ارائه می‌شود اگر 
ساختار سیاسی و حقوقی و سیستم به نحو مطلوبی پیاده 
شده باشــد، آدم‌ها کمتر نیاز به دروغگویی دارند و کمتر 
نیاز دارند بخواهند حق و حقوق یکدیگر را پایمال کنند.

نقش افراد جامعه در شکل‌گیری فرهنگ عمومی 
چیست؟

اگر به موضوع فرهنگ عمومی به عنوان اخلاق شهروندی 
و فرهنگ مدنی وارد ‌شــویم، یعنی اینکه افراد در جامعه 
بالغ چطور باید رفتار کنند،‌ حق و حقوق یکدیگر و قانون را 
رعایت کنند و اخلاق اجتماعی داشته باشند و‌... وارد بحث 
جدیدی می‌شــویم. بنابراین نقش افراد در شکل‌گیری 

فرهنگ عمومی مهم اســت، اما نکتــه‌ای که وجود دارد 
این است که ما معمولاً تعبیر برعکسی داریم و می‌گوییم 
چیزی که باعث می‌شود افراد در جامعه اخلاق شهروندی 
و مدنی داشته باشند ســاختار و سیستم موجود است و 
آن‌ها در متن آن اخــاق مدنی و فرهنگی دارند. در عین 
حال باید توجه داشــت که در ساختار و سیستم، آموزش 
بسیار مهم اســت تا افراد بدانند چطور باید رفتار کنند. 
علاوه بر آن پایه‌های معیشــتی، اقتصــادی و قانونی که 
باید وجود داشته باشد تا افراد در شرایطی قرار بگیرند که 
بتوانند کار اخلاقی انجــام دهند، کار و رفتار مدنی کنند 
و در عین حال به آن‌ها آموزش داده شــود که کار مدنی، 
اخلاقی و رفتار اخلاقی چیست. به هر حال به‌طور معمول 
از آن طرف نگاه می‌کنیم اما نقش افراد هم بســیار مهم و 

غیر‌قابل انکار است‌.

کاربرد فرهنگ عمومی چیست؟
فرهنگ مهم اســت، از این نظر که چگونگی شکل‌گیری 
یک فرهنگ و رفتار افراد جامعه مهم است. چیزی که الان 
در نظر گرفته می‌شــود این است که اگر مسئولان دروغ 

بگویند اگر کار غیراخلاقی یا غیر‌فرهنگی کنند در جامعه 
هم رسوخ پیدا می‌کند و اعتماد اجتماعی کاهش می‌یابد 

و فرهنگ عمومی تنزل پیدا می‌کند. 

آیا با ارتقای فرهنگ عمومی ‌می‌توان جامعه بهتری 
داشت؟ 

جواب بدیهی است بله قطعاً می‌توان داشت، اما تحلیل مهم 
آن است که آیا کسی می‌خواهد فرهنگ عمومی را ارتقا دهد 
و با چه هدفی می‌خواهد این اتفاق بیفتد؟ به نظر من مهم آن 
است که چیزی به عنوان فرهنگ مشترک یا عمومی که در 
انگلیسی به آن )Common culture( گفته می‌شود 
باید چه ارزش‌هایی را شامل شود، در مورد چه ارزش‌هایی 
می‌توانیــم در جامعــه توافق کنیم و آن‌ها را به رســمیت 
بشناســیم و دولت و نهادهای عمومی دولتی و غیر‌دولتی 
بخواهند آن‌ها را منتشر و حمایت کنند. ارزش‌هایی که باید 
در مورد آن توافق شــود به عنوان ارزش عمومی تساهل و 
مدارا شناخته می‌شود، مانند احترام و تکریم تنوع فرهنگی، 
تکریــم آزادی، تکریم تکثر و آزادی‌های فردی و اجتماعی 
در جامعه، در حالی که جامعه انســجام داشته باشد و نظم 
اجتماعی حفظ شود. حالا این تحلیل هنجاری است که من 
دوست دارم چطور باشد، اما اینکه یک فرد دیگر یا نهاد دولت 
می‌خواهد فرهنگ عمومی‌اش به چه سمتی برود مهم است. 
اگر بخواهیم برداشــتی که گفتم را داشته باشیم، جامعه 
آزاد را در نظر می‌گیریم که با فرهنگ اخلاقی و شهروندی 

تثبیت می‌شود.

رابطه بین فرهنگ عمومی و ســواد رســانه‌ای 
چیست؟

سواد رسانه‌ای شــاید از این جهت اهمیت پیدا می‌کند 
که افراد باید بتوانند آگاهی داشــته باشند و هر چیزی را 
منتشــر نکنند. از مجرای درست اطلاعات کسب کنند و 
نســبت به اطلاعات غلط و دروغ آگاهانه رفتار کنند. اگر 
فرهنگ عمومی را اخلاق شهروندی و مدنی بدانیم یعنی 
ارزش‌های مطلوب یک فرد مدنی و شــهروند قانون‌گرا و 
با فرهنگ، در این صورت انتشار آگاهانه اطلاعات و سواد 

رسانه‌ای موجب رشد و ارتقای فرهنگ می‌شود.  

فرهنگ عمومی؛ سنگ بنای جامعه انسانی

یک جامعه‌شناس در گفت‌وگو با آتیه‌نو بررسی کرد

آشنایی با چیستی مفهوم فرهنگ عمومی 
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فرهنگ عمومی و حوزه‌های مختلف مرتبط با آن 
شامل زنجیره وسیعی از حلقه‌های فرهنگی است. 
در این زمینه کتاب‌های زیادی به نگارش درآمده 
که خواندن آن‌ها مخاطب این حوزه را با زوایای 

گوناگون فرهنگ عمومی آشنا می‌کند.

فرهنگ عمومی 
مهدی سعیدی‌کیا نویســنده این کتاب است. 
تعاریف مربــوط به فرهنگ د‌ر زبان فارســی و 
دایره‌المعارف‌های بین‌المللی، بررســی سطوح 
فرهنگ، الگوهای فرهنگ، تحول فرهنگ، ‌تغییر و 
اشاعه فرهنگ، نگرش و بینش مکتب اسلام د‌‌رباره 
فرهنگ از موضوعات این کتاب هستند. آشنایی با 
مفاهیم اولیه فرهنگ عمومی در این کتاب تنظیم 
شده و مخاطب را با مبانی اصولی فرهنگ عمومی 

روبه‌رو می‌کند.

تغییرات اجتماعی 
جامعه‌شــناس برجســته کانادایی، گی‌روشه 
تأملات وســیعی در زمینه فرهنــگ دارد و آثار 
زیادی را به رشته تحریر درآورده است. روشه یکی 
از پیشگامان علوم اجتماعی کاربردی معاصر در 
جامعه کِبِک است. کتاب تغییرات اجتماعی این 
نویسنده در ایران با ترجمه منوچهر وثوقی توسط 
نشر نی منتشر شده است. توجه داشته باشید که 
این یک کتاب عمومی در زمینه فرهنگ است و 
قبل از ورود به حوزه‌های تخصصی فرهنگ شما 
را با آرا و نظرات جامعه‌شناســان مختلف آشنا 
می‌کند. ضرورت خوانــدن این کتاب در همین 
است که بســتر ذهنی مناسبی را برای مخاطب 
جویای علم فراهم می‌کنــد. بعد از خواندن این 
کتاب می‌توانید به کتاب‌هــای تخصصی‌تر در 
زمینه فرهنگ و جامعه‌شناســی مراجعه کنید 
و با پیش‌زمینه ذهنی پربــاری مطالب آن‌ها را 

فرابگیرید.

درباره فرهنگ 
این کتاب را زنده‌یاد جلال ســتاری، نویســنده 
و اسطوره‌شــناس بزرگ ایرانی به رشته تحریر 
درآورده است. ستاری از بزرگ‌ترین پژوهشگران 
عرصه فرهنگ در ایران بود. انتشار بیش از صد اثر 
در حوزه فرهنگ و اسطوره و افسانه‌شناسی جایگاه 
رفیع او را نشان می‌دهد. در این اثر ارزشمند پنج 
نوشتار در حوزه فرهنگ و هویت فرهنگی آمده 
است؛ علل غایی توسعه فرهنگ، کیفیت زندگی و 
هویت انسان، از ونیز تا هلسینکی، نخستین مجمع 
وزرای فرهنگ کشورهای آسیایی، سیاست‌های 
کمک بــه آفرینش هنری و ضرورت شــناخت 

هویت فرهنگی.

فرهنگ و رسانه‌های نوین
رسانه یکی از عناصری است که فرهنگ یک جامعه 
را به‌شــدت تحت‌‌تأثیر قرار می‌دهد. از همین رو 
مدنظر قرار دادن آن و آموزش در این زمینه همواره 
باید مورد توجه فرهنگ‌پژوهان و مسئولان و مردم 
باشد. سواد رسانه‌ای که امروزه برای جوامع مدرن 
لازم و ضروری است نیز در همین زمینه به دنبال 
ارائه راهکارهای مفید است. دکتر ناصر فکوهی، 
انسان‌شــناس و مردم‌شــناس ایرانی در کتاب 
»فرهنگ و رسانه‌های نوین« به بررسی ارتباط 
میان این دو مقوله پرداخته است. کتاب فرهنگ 
و رسانه‌های نوین در انتشارات همشهری به چاپ 

رسیده است.

فرهنگ و جامعه
این کتاب اثری اســت از ریموند ویلیامز، منتقد 
بریتانیایی که درباره جنبه‌های مختلف فرهنگ 
حرف می‌زند. نویســنده معتقد است که موارد 
زیادی از زندگی انسان‌ها با فرهنگ همراه می‌شود. 
از جمله می‌توان به توصیف وضعیت کلی ذهن در 
تربیت انسان، ایده کمال انسان، توسعه هوش در 
ابعاد یک جامعه کلی و هنرهای عمومی اشــاره 
کرد. در بخشــی از کتاب »فرهنگ و جامعه«، 
ویلیامز درباره شــاعران قــرن نوزدهم صحبت 
می‌کند. او ایده فرهنگ را به عنوان مجموعه‌ای 
از هنر و یادگیری و ارزش‌های برتر از پیشــرفت 

عادی جامعه می‌داند.
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